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  مقاله علمي ـ پژوهشي

و تأثير علل و عوامل فرامادي  نقش
  بلاياي طبيعي در

  ١٤/٠٥/١٣٩٩تاريخ تأييد:   ٠٣/٠٣/١٣٩٩تاريخ دريافت: 
  *قاسم ترخان   ________ ________________________________   

  چكيده
علل و عوامل معنوي چه نقشـي در دفع و رفع بلاياي طبيعي دارند؟ آيا شرطي براي تأثير 

ني آفرياين اســباب وجود دارد؟ اســاســاً چگونه اين گونه اســباب در جهان طبيعت نقش
ــشمي ــخ به پرس آن جهت اهميت دارد كه علاوه بر فوايد نظري هاي فوق از كنند؟ پاس
ـــتي و فرهنگي آيد و از افراط و تفريط در اين حوزه توانـد به كار برنامهمي ريزان بهداش

ـــت با مراجعه به متون ديني و بهره ـــده اس از  منديجلوگيري كنـد. در اين باره تلاش ش
ـــتنتاج تحليلي در -اي در گردآوري اطلـاعـات و روش توصـــيفيروش كتـابخـانـه  اس

ديدگاه، ضـــمن طرح ســـه ديدگاه انكارگرايي، نفي كاركرد حداكثري و نفي كاركرد 
 -دوگـانـه عـامليـت و مانعيت و مقدمي حـداقلي و گزينش ديـدگـاه اخير، چهـار نقش

قطعي، اســـباب معنوي مورد واكاوي قرار گيرد.  -، مانا و جامع و اقتضـــاييالمقدميذي
نيسـت و معيت با اسـباب مادي، معنوي و مصلحت را البته اين تأثيرگذاري بدون شـرط 

بايد از شــرايط آن تلقي كرد. نقش اين اســباب زماني مدلل خواهد شــد كه به ماهيت و 
ـــمن چهـار نكته  ـــود. اين مطلـب در ض ـــبـاب اشـــاره ش چگونگي تـأثير اين گونـه اس

ــتخدام علل طبيعي و در قالطول ــباب معنوي و تأثير از طريق اس  بانگاري، حكومت اس
  هاي الهي مورد امعان نظر قرار گرفته است.منظومه سنت

ــباببلاهاي طبيعي، علل فرامادي، واژگان كليدي:  ــنت اس هاي الهي، معنوي، س
  طبيعي. علل

                                                      
 Tarkhan86@gmail.comگروه كلام پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.  دانشيار *
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  درآمد

ـــبـاب از منظر متون ديني در وراي   يدر جهان و زندگ زين يگريمور دمـادي، ااس

بندي انساني و غيرانساني قابل طبقه. اين اسباب فرامادي در دو گونه رگذارنديانسان تأث

انســان  منش و كنش نش،يب اســت. عوامل انســاني گاهي نفس قدســي انســان و زماني

انديشه و اعتقاد مبناي  اند؛ يعنيباشـند. اين سه به صورت طولي بر يكديگر مترتبمي

آيند؛ براي باشـند و حالات و صـفات اساس رفتارها به شمار ميحالات و صـفات مي

ل رفتار متوكلانه منوط به اين اســت كه انســان از صــفت توكل برخوردار باشــد و مثا

شود كه انسان از نظر اعتقادي خود را وابسته به خداوند صفت توكل زماني حاصل مي

از  غيرانساني نيز شامل طيفيعوامل گاهي غير از او باور نداشـته باشد. بداند و به تكيه

 نيا توان بخشي ازشوند. به طور يقين ميو... مي تگانفرشعوامل مانند اجنه، شياطين، 

كرد كه تأكيد اين نوشتار بر  ريتعب يمعنوروحي و به عوامل را عوامل اسـباب، علل و 

  همين قسمت است.

ـــت» معنوي«واژه  و زماني در  كـاربردهـاي مختلفي دارد؛ گاهي در مقابل لفظي اس

 دهخدا،ر.ك: (آيد ي ميمادريغ و رفانيي، عروحان ،يباطن به معناي يمادو صورت مقابل 

با استفاده باشند كه . در اين نوشـتار مقصـود از اين واژه اموري مي)٢٧٦٣ص، ٢ج ،١٣٨٥

، ١٣٨٤ ،ي(ر.ك: مطهري نيستند و حسـ يتجرب نييقابل تب يعيعلوم طب يهاشـگاهياز آزما

توان آن را روحـاني يـا مرتبط بـا بـاطن و غيب جهان مي از اين رو؛ )٤١٠-٣٩٩، ص١ج

  طبيعت معنا كرد.

ــت با مراجعه به متون ديني و بهره ــده اس ــتا تلاش ش مندي از روش در اين راس

تحليلي در اســتنتاج ديدگاه و  -اي در گردآوري اطلاعات و روش توصــيفيكتابخانه

پاسخ داده شود كه علل و  هاي زيرروش اجتهادي در كاركردها و برايندها به پرسش

ـــباب معنوي از چه جايگاه، ويژگي و كاركردي  عوامل فرامادي و به طور خاص اس

ـــروط تأثير آنها كدام ـــبـت به بلاياي طبيعي برخوردارند و ش ند و چگونه آنان انس

تواند هاي فوق علاوه بر فوايد نظري ميتوانند تأثيرگذار باشـند؟ پاسخ به پرسشمي
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ريزان بهداشتي و فرهنگي آيد و موجب جلوگيري از افراط و تفريط در به كار برنامه

  اين حوزه شود.

مانند زلزله،  آيند؛مقصود از بلاياي طبيعي بلاياي بيروني است كه در طبيعت پديد مي

ــيل، طوفان، مرگ و... ــت كه س ــان  . در مقابل بلاياي دروني و اخلاقي اس در درون انس

و... يا اختيار انسان در پيدايي آن به صورت مباشر دخيل  وجود دارد، مانند حسد و بخل

 كيفري (استحقاقي) و دسـتهطبيعي خود به دو  . بلاياي .ها و..جنگ، هامانند قتل اسـت،

چه فردي طبيعي  بلايايبرخي از . )١١٩، ص١٣٩١ (ر.ك: بحراني، دنشوابتدايي تقسـيم مي

باشند و فرد و جامعه ها ميو چه عمومي پيامد عقيده، اخلاق و رفتارهاي نادرست انسان

 ؛)٦٥-٤١، ص١٣٩٣(ر.ك: رباني گلپايگاني، انساني در اين گونه حوادث نقش فاعلي دارند 

ــت مثلاً رعايت و  هايي در طبيعتدگرگوني هكردن هوا ببيماري يا آلوده بهنكردن بهداش

بر جهان اثر  و گناهاني كه در ادامه بدان اشارتي خواهد شد، شودميمنتج  زيسـتمحيط

 ي)غيركيفري (ابتدايشـود. مقصود از بلاياي و بلاهايي را در طبيعت موجب مي گذاردمي

ــاننيز  ــت كه متوجه انس ــته بلايا و حوادث طبيعي اس ــ گناه و غيرهاي بيآن دس ر مقص

  شود.مي

ـــاس برخي بلايا مان ند بلاي عمومي كروناويروس اگر در پيدايي آن برخي بر اين اس

ار هايي كه با اختيها به صـورت مباشر نقش داشته باشند، همانند جنگها يا دولتانسـان

آيند و اگر اساساً آيند، از شـرور اخلاقي به شمار ميها و هواي نفس وي پديد ميانسـان

ها باشند، جزء نارواي انسان چنين نقشـي نداشـته باشـند يا حاصـل باور، اخلاق و عمل

  شرور طبيعي محسوب خواهند شد.

ـــل بحث مروري به  انديشـــمندان  يكردهايرو و هادگاهيدپيش از پرداختن به اص

(ر.ك: عربصــالحي،  عتيطب عالم در يمعنو اي يعيطب يماورا و عوامل عللباره تأثير در

ها اگرچه در خصـــوص بلاياي راهگشـــا خواهـد بود. اين ديدگاه )٢١١-١٦٥، ص١٣٩٣

ه كند. نگارنده در اين مسئله به ديدگاهي كنيست، به اين گونه امور نيز تسري مي طبيعي

  به بلاياي طبيعي اختصاص داشته باشد، برخورد نكرده است:

گذشــته از  توان در زمره انكارگرايان قرار داد: اشــاعره درهاي مختلفي را مي. طيف١
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 )٦٣-٦٢، ص٧ج و ٢٤٢ -٢٤١، ص١ج ،١٣٢٥ (ايجي و ميرســيدشــريف، »الله قد جرتهعاد«

و به انكار عليت  اكنون از توالي و تعـاقـب ميـان دو پـديـده حمـايت كردهو برخي هم

 را عتيطب جهان بر حاكم نيقوان . از اين جهت)Hume,1988, pp.85-87(اند پرداخته

 ديجد قراداد اســاس بر و يگريد امر با توانديم كه داننديم ياجتماع يقراردادها هيشــب

روشـن اسـت كه انكار عليت در اين نظريه به اسـباب مادي اختصاص  .شـود نيگزيجا

  شود.ي نيز ميمعنو اسبابندارد و شامل 

عليت امور مادي  مسلمان، روشنفكران از يگروه و يهند داحمدخانيس مانند يبرخ

 امور از ظاهر در كه ي راامور تمام پرداخته، يمعنو علل انكاربه  پـذيرنـد، امارا مي

ـــتنـد يعيطب يمـاورا ، ١، ج١٣٣٢(ر.ك: هندي،  كننديم يماد هيتوج ،برده ليتأو ،هس

  .)٢٦٠، ص١٣٧١/ جعفريان، ٣٥-٢٦، ص٣و ج ١٩٥-١٩٤، ٢و ج ١٩٠و  ٢٢-١٨صص

 دمحدو اريبس امور نيا ريتأث اما ؛شـودينم انكار يمعنو علل كردها،يرو يبرخ در. ٢

  .ي)حداقل كاركردشود (پنداشته مي خاص طيشرا در و

 تعارهاس نحو به اي مندخيتار اتيروا و اتيآ زبان كه مبنا نيا با ها،دگاهيد از يبرخ در

 كارانمورد  عتيطب جهان در شدهگفته واقعي آثاربرخورداري اين علل از  اسـت، هيكنا و

 يابر مؤمناني، اميدوارشــدن نيد متوني در مطالب نيچنو صــرفاً وجه طرح  دگيرقرار مي

  .)٤٥٥-٤٦٤، ص١٣٧٧(ر.ك: فراستخواه،  شوددانسته مي راه ادامه

 علل و برداشــته ينيد يرازها از پرده ينوع به برخي ديگر معتقدند عصــر جديد

 يبيغ علل مدرن، تيعقلان اساس بر لذا ؛است شده نشانده يمعنو علل يجا به ي راعيطب

(ر.ك: سروش،  رديگ قرار آن متن در دينبا و شـود رانده يزندگ هيحاشـ به ديبا يمعنو و

  .)٣٧٤ -٣٤٢، ص١٣٧٨

گرايي و نفي و نفي حس تيعل نونقا. غالب انديشـمندان مسـلمان ضمن پذيرش ٣

ــباب معنوي يا كاركرد آن منتج ميمباني زبان ــناختي كه به انكار اس ــود،ش  علل ريتأث ش

 راي ومعنو  مجرد علل ريتأثبر آن،  علاوه و دنريپذيم توأمان را يعيطب يماورا و يعيطب

  .دنكنيم يتلق متن در

نوشـــتار حاضـــر كه اين ديدگاه را پذيرفته اســـت، از نقد ديدگاه اول (انكارگرايي) 
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كند و تنها نســـبت به ديدگاه دوم (نفي كاركرد حداكثري) اين نكته را صـــرف نظر مي

ـــاهدي بر  *حداكثري متون ديني به عرصـــه اســـباب معنويكند كه ورود مطرح مي ش

ـــباب در زندگي به  ـــت. به بياني ديگر اگر نقش و كاركرد اين گونه اس اصـــالت آن اس

شد. بايست به اين گستردگي در متون ديني بدان پرداخته مياي بود، نميصورت حاشيه

دارد كنند كه ضرورتي ناي تأكيد اند بر يك امر حاشيهآيا اين دسـته متون ديني خواسـته

ريزي مورد لحـاظ قرار گيرند؟ اين همه توجه از عليمي كه حكيم اســـت به در برنـامـه

اسـبابي كه تأثير ناچيزي در حيات انسـاني دارند، لغو و اغراي به جهل تلقي خواهد شد 

  كه از ساحتش دور است.

ــت كه گمان كرده ــكال برخي آن اس نفي  اند توجه به علل معنوي، به معناياش

علل مادي است و در عصر كنوني كه عصر علم است، ديگر جايي براي اين عوامل 

  ماند.باقي نمي

  هاي دوگانة علل و عوامل فرامادي. نقش١

  اي را براي اين گونه اسباب اثبات كرد:هاي دوگانهتوان نقشبا نگاهي به متون ديني مي

  . عامليت و مانعيت در پيدايي و مانايي١-١

ـــبـاب معنوي فراواني كه در نزول بلاها يا پيشـــگيري از آنها يا  در متون ديني از اس

 توانديي آنها تأثيرگذارند، ياد شـــده اســـت؛ يعني اســـباب معنوي هم مينامانامانايي و 

ـــود و هم در نقش دافع و رافع آن ظاهر گردد. از نكات جالب توجه آن  موجـب بلـا ش

تايج آنها در متون ديني مطرح شــده است؛ براي اسـت كه سـطوح مختلفي از عوامل و ن

نمونه در حوزه عوامل در يك سـطح از نقش انسان مانند امام معصوم يا مؤمن واقعي در 

ور رفتن زمين بدون حضــدارد؛ مانند ازبينگير و فردي پرده بر ميجلوگيري از بلاي عالم

                                                      
 اشاره شده است.اسباب  نيا يگستردگبخشي از اسباب معنوي به طرح در اين نوشتار با  *
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ا نبود نمـازگزاران و امـام، يــا انقطــاع روزي بــدون وجود مؤمن واقعي، يــا نزول بلــا بـ

/ كليني، ٣٢٥، ص١٣٦٣/ حرانى، ١٩٩، ص١، ج١٣٨٥بابويه، (ر.ك: ابندهنـدگـان و... زكـات

  .)٢٨٣-٣٨٢، ص٧٠، ج١٤٠٣ ،يمجلس/ ٢٤٧، ص٢، ج١٤٠٧

كند ي را طرح ميكنش و يمنش ،ينشيبگانة در سطح ديگر به صورت كلي عوامل سه

شود، به عنوان عامل كه شـامل سـه حوزه فوق مي راند؛ مثلاً تقواو از تأثير آن سـخن مي

. در سطحي ديگر )٦٦-٦٥/ مائده: ٣-٢/ طلاق: ٣٩و  ٩٦(اعراف: شـود تأثيرگذار دانسـته مي

و هر يك از عوامل بينشي يا منشي يا كنشي منشأ تأثير در بلاياي  شـوديموارد جزئيات 

يم ر متون ديني مواجه هستشود. در حوزه نتايج نيز با سطوحي از آن دطبيعي دانسـته مي

كه به صـورت تشـكيكي از كلي به جزئي در صدد تبيين آنها هستند؛ مثلاً گاهي به نزول 

. شود كه آن بلا، بلاي فقر يا قحطي و..شود و زماني بيان ميبلا به عنوان نتيجه اشـاره مي

  شود:به مواردي براي نمونه اشاره مي ريز دراست. 

و بعد  )٦٢١، ص١٣٦٢بابويه، ابن( ا را قبل از ورود آن دفعامواج بلتوان با دعا مي

و محكم باشد  مبرمكرد؛ حتي اگر آن بلا  )٤١٩، ص٢، ج١٤٠٧كليني، (از نزول آن رفع 

 آيد. همچنين صدقه از اسباب دفع و رفع بلاها حتي قضاي حتمي به شمار مي)همان(

ـــ( ، ٢، ج١٤١٣بـابويه، ابن(برد و بلاي فقر را ازبين مي )١٣٧، ص٩٣ج، ١٤٠٣ ،يمجلس

  .)٦٦ص

؛ )٦٦٨، ص٣، ج ١٤٠٧ ،ينيكل( تواند بر اثر گناهان بشر باشدمي بلاها پيدايي برخي

دانســته شــده و  )٢٧٦/ بقره: ١١٢(نحل: براي مثال انجام گناه از اســباب كاهش رزق 

قر، ي، فبس باران و خشكسالح اسـباب ازو از جمله غنا نيز  زشـت، آلودفتار گناهگ

، ٧ج ،١٤٠٧، كلينى /٤٠٣، ص١٣٦٣/ حرانى، ٦٣ :همائد(ه است شد شمرده زودرس يفنا

، ١، ج١٣٦٢شيخ صدوق،  /٢٨٢، ص١٦، ج١٤٠٩شيخ حر عاملي،  /٤٣٣، ص٦ج و ٤٣٦ص

  .)٢٤ص

(كليني،  گانيهمســـاعدم غفلت از  ،)٢٧١، ص١٤٠٣بابويه، (ابن مظلومهمچنين ياري 

 به احسان، )١٥١(همان، ص رحم صـلهو  شـاوندانيخو به احسـان ،)٦٦٧، ص٢ج، ١٤٠٧

ــبأ:  و انفاق صــدقه ،)١٢٥، ص١٤٠٧(راوندي،  مادر و پدر ، ١٤٠٧/ كليني، ٢٦١/ بقره: ٣٩(س
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 ظلمو پرهيز از ارتكــاب  )٤٤٦، ص١٣٦٦(تميمي آمــدي،  عــدل، رعــايــت )٣-٢، ص٤ج

/ كليني، ٢٨٢، ص١٦، ج ١٤٠٩عاملي، / شيخ حر ١٢٣، ص ١٤٠٧(راوندي، يي قضا ي واسيسـ

ـــص٢، ج١٤٠٧ ـــحت اكلي مانند مـالو  )٤٤٨و  ٣٧٩، ص ، )٦٣(مائده:  (خوردن حرام) س

-١١٧، ص١٨، ج١٤٠٩(شــيخ حر عاملي، ي ، رباخوار)٣٦١، ص١٣٦٦(تميمي آمدي،  احتكار

ـــكم ،)٢٧٩، ص٣، ج١٤١٣بابويه، / ابن١٢١ ـــوه  ،)٣٧٣، ص٢، ج١٤٠٧(كليني، ي فروش رش

ي دزد ،)١٥١، ص٥، ج١٤٠٧(كليني، در معــاملــه  غش ،)٧١١، ص١٣٨٢اينــده، (پــي خوار

و  ميتي )،١٥، ص٤، ج ١٤١٣، همـــــــومردم ( حقخوردن ، )٣٩٧، ص١٣٧٦بابويه، (ابن

ــعفا  ــيخ حر عاملي، ض ــباب زا )٢٤٧، ص١٧و ج ٢٨٢، ص١٦، ج١٤٠٩(ش جلوگيري از  اس

ـــالي، كاهش رزق و روزي، كاهش بـاران حبسقحطي،  عمر و ابتلا به بلاها ، خشـــكس

  باشند.مي

قبل از  اورد،ين مانيا انســـان اگركند كه ســـوره ابراهيم بيان مي ١٠-٩قرآن در آيات 

فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ يدَْعُوكُمْ لِيَغفِْرَ «زمان طبيعي مرگش فرا خواهد رسـيد:  دنيرسـ

مًّيأَجَلٍ  لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ يُؤَخرَِّكُمْ إِلي ـــَ براي آن  مانيا؛ يعني دعوت خداوند به »مُس

نگهدارد تا راه  نىيشــما را تا زمان مع نيهمة گناهانتان را ببخشــد و علاوه بر ا اســت كه

يگر . به بياني دديزندگى ببر نيو حـداكثر بهرة لازم را از ا دييـمـايرا بپ شيتكـامـل خو

ـــب كه به اجل معلّق يا مرگ زود هنگامايمان به خدا از  ب اتفاقات و برخي رفتارهاي س

ـــت كه  مرگ طبيعيكند و عاملي براي جلوگيري مي )٢(انعام:  دهدآدمي روي مي با اس

  (اجل مسمي). افتديافتن توانايي و ظرفيت جسمي بدن اتفاق ميپايان

ـــت. قرآن ميانجام گناه نيز در كوتاه ـــدن عمر مؤثر اس كَدأَْبِ آلِ فِرْعَوْنَ « فرمايد:ش

فرموده  پيامبر  .)١١ :عمران (آل »وَالَّـذِينَ مِنْ قبَْلِهِمْ كَـذَّبُوا بِـآيَاتِنَا فَأَخذََهُمُ اللهَُّ بذُِنُوبِهِمْ

»  بِالْعُمُرِحَياتِهِ مَوْتُ الانْســانِ بِالذُّنوبِ اَكْثرَُ مِنْ مَوتِْهِ بِالاَجَلِ وَ حَياتُهُ بِالبِرِّ اَكْثَرُ مِنْ«: اســت

آنها كه بر اثر گناهان فرمايند: نيز مي و امام جواد   امام صادق. )٣٦٢، ص١٤١٢(طبرسي، 

 وكارىكيروند و كســـانى كه بر اثر نمى ايكه به مرگ الهى از دن ندياز آنها شيب ،رنديممى

 اديان زعمرشــ عىياز كســانى هســتند كه بر اثر عوامل طب شيكنند، بمى دايعمر طولانى پ

  .)٣٥٠، ص٢، ج١٣٨١/ اربلي، ١٤٠، ص٥ج ،١٤٠٣مجلسي، ( شودمى



 

 

ان
رخ

م ت
اس

ق
 

٤٢ 

 

ــادق  نيهمچن ه ك ياز گناهان برميپناه م دابه خ«: ديفرمايم گريد يتيدر روا امام ص

و  كننديم رانيها را وســـازند و خانهيم كيها را نزدو مرگ دهنديرا شـــتاب م ينابود

كليني، (» اســـت يكيپدر و مادر و ترك احســـان و ن يآنها قطع رحم و آزردن و نافرمان

  .)٤٤٨، ص٢، ج١٤٠٧

ـــتغفار و توب از اين جهـت متوني كـه بـه تأثير مثبت برخي عوامل معنوي مانند ة اس

 نيبه والد يكين، )٤-٣(نوح:  )، عبادت خدا، تقواورزيدن و اطاعت خدا٣(هود:  *حقيقي

ــي، ( ــدقه )٨٣-٨٢، ص٧١، ج١٤٠٣مجلس ــله رحم  )٦٦، ص٢، ج١٤١٣بابويه، ابن(، ص و ص

ــادر افزايش  )١٧٢، ص٧٤، ج١٤٠٣(مجلســي،  ــتاي طول عمر انس ــاره دارند، در راس ن اش

  باشند.جلوگيري از اجل معلق قابل ارزيابي مي

ارتباطِ عميقِ در طول عمر، موجب  تأثير تكوينيگمـان اين اعمـال علـاوه بر بي

 هاييبيماريشود كه مصونيت از مي آرامشو درنتيجه هاي صالح با خدا قلبي انسان

عرض ، در پي دارد؛ يعني دهدكه در پرتو اضـــطراب و نگراني براي افراد رخ ميرا 

حكايت  شواهد آماري نيز .شود) به طول عمر منتج ميزندگيِ با كيفيتِ بيشتر( عمر

ايمان به خدا بيش از هر عامل ديگري در پديدآمده از آرامش روحي از آن دارد كـه 

آگاهي از اين دست آمار، ر.ك: عليانسب و همكاران،  (براي مؤثر استانسان طول عمر 

  .)١٠٧، ص١٣٩٦

توجيه فلسـفي آن اين اسـت كه جهان يك واحد زنده و باشعور است و نسبت به 

ـــر عكس العمل دارد و به بيان علامه طباطبايي نظام عام جاري در اعمـال و افعـال بش

اسـت و به سبب اين نظام واحد،  الأجزاء متوافقو  الأطراف مرتبطهسـتي، نظام واحد 

شـوند و تك انواع به آن نظام عام واحد مرتبط ميهاي خاص جزئي حاكم در تكنظام

اين كاشـف از نوعي وحدت بين اجزاي جهان اسـت. درنتيجه اسـتقامت و فساد حال 

هر يك از اجزا تأثيري در اســتقامت و فســاد حال باقي اجزا دارد و مقتضــاي طبيعت 

چيزي است كه موافق آن طبيعت كل بوده و حال طبيعت كل به سبب آن كل، اقتضاي 

                                                      
 .)١٤١ -١٣٩، ص١٠، ج١٤١٧(طباطبايي،  استدانسته شده  مانيا مراد از توبه در برخي تفاسير *
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ــت؛  ــت كه بر خلاف آن طبيعت كل اس ــود و مقاومت در برابر چيزي اس ــتقيم ش مس

كند كه طبيعتش آن را اقتضـا كرده و نفسش آن را گي ميزندميكه بدن تحت نظاچنان

ــبب آن دهد و هر گاه اختلالي در بعضــي اعضــاي فعال بدن پانتظام مي ديد آيد، به س

ــا نيز مختل مياختلال، نظم ــاير اعض ــود و طبيعت بدن در برابر آن مقاومت هاي س ش

پردازد تا حال وي بهبود و نظام طبيعت بدن استقامت يابد، وگرنه كرده، به علاج آن مي

شود. سنت اجتماعي جاري در نوع انساني، كند يا طبيعت بدن هلاك مياو را هلاك مي

ود؛ پس شانين عملي اعتباري غيرحقيقي است، بالأخره به حقيقت منتهي ميهرچند قو

طبيعت انسـاني به واسـطه فطرت الهي خود براي اين نوع، غايت و سـعادتي را اقتضا 

هدايت  شود،كرده و او را به سـوي سـنن و احكامي كه بين او و سعادتش واسطه مي

شود و اين دين حق است؛ اح ميكند و با عمل به اين سـنن و احكام، حالش اصـلمي

پس دين حق از جهت ارتباط طبيعت انسان و فطرتش با ساير اجزاي هستي با هستي 

ـــبب ظلم و  ـــنت ديني در بين مردم كه به س ـــاد س و جهان ارتباط دارد. درنتيجه فس

گذارد و قهراً طبيعت آيد، در ساير اجزاي هستي و جهان اثر ميمعصـيت به وجود مي

ند كم در ساير اجزا، براي علاج آن فساد، در برابر آن فساد مقاومت ميكل و علل حاك

تا اصـلاح شـود، وگرنه با دمار و هلاك يا نكال بر حسـب اقتضـا و استعداد كه وجود 

ـــاد را مورد تعقيب قرار داده و نابود مي ـــدرا،  (ر.ك:كند دارد، آن فس ، ٦، ج١٩٨١ملاص

  .)٤١١ -٤١٠تعليقه علامه طباطبايي، ص

ـــوره اعراف  ٩٦ هيآ ليـذدر  وي ـــتديگويمس همچون  ي: ارتباط حوادث عالم هس

انسـان اسـت كه صـحت و سـقم و اسـتقامت و انحراف يك عضو در  كياتصـال بدن 

انسان به عنوان جزئي از اجزاي  اگر حركات رد... لذاثير داأصـدور افعال از ساير اعضا ت

آن موجودات نيز سازگار با او  ،اجزا و موجودات باشد سـايرصـالح و سـازگار با  عالم،

عالم  ،خواهند بود و بركات آسـمان به سـويش سـرازير خواهد شد و اگر سازگار نباشد

نيز با او سـازگارى نداشـته و در نابودساختن او سعى خواهد نمود، مگر اينكه دست از 

ـــاد بردارد و هان همه اجزاى عالم در ناگ ،به تباهى خو گرفته كه تـدريجبـه گنـاه و فس

گذارند و زمين را از لوث هم داده و اثرى از وجودش باقى نمىه ســاختنش دســت بتباه
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  .)٢٠٢-١٩٥ص ،٨، ج١٤١٧(طباطبايي،  كنندوجودش پاك مى

در  لقبين خدا و خ واسطهدرباره نقش عوامل غير انساني نيز بايد گفت كه فرشتگان 

وي س دات از ناحيه خداى تعالى و برگشـتن آنها بهموجو يدر ابدا تدبير عالم هسـتند و

ـــي .)١٨٢-١٨١ص، ٢٠، ج١٤١٧/ ر.ك: طباطبايي، ٥ – ١: نازعات(و نقش دارند ا  ون يطاش

ـــان و زندگ تواننديماجنه نيز   )٣٩(نمـل: علاوه بر تأثير خير  او يو معنو يماد يدر انس

. )٢٣٨-٢٣٤، ص١، ج١٤١٧طباطبايي، / ٦-٤/ ناس: ١٠٢(ر.ك: بقره:  دنداشته باشتأثير سويي 

ـــولان و مأموران پروردگارند و در نظام آفرينش البتـه آنـان بر خلـاف ملـائكـه كـه  رس

ن از ايو به تعبير شـــهيد مطهري  كنند، هيچ نقشـــى در كار خلقت ندارندكارگزارى مى

در عرض ملائكه و نـه  نـدادر عرض موجودات طبيعىو جهـت مثـل موجودات زمينى 

  .)٢١١ص ،١٤ج، ١٣٨٤، (ر.ك: مطهري فرشتگان

  يالمقدميو ذ يمقدم. ١-٢

ــباب معنوي از دو نقش مقدمي و ذي المقدمي برخوردارند؛ براي نمونه قرآن نوعاً اس

تجَِبْ لَكمْ إِنَّ الذَّ يوَ قالَ رَبُّكمُ ادْعُون«در آيه  ــْ تَكبِرُونَي نَيأَس ــْ ــَ  يعَنْ عبِادتَ س  لُونَدْخُيس

تَجِبْ لَكمْ يادْعُون. «به اين دو نقش اشــاره دارد )٦٠ :(غافر» نَيجَهَنَّمَ داخِر به ارزش » أَســْ

تَكبِرُونَي نَيإِنَّ الذَّ«و  يمقدم ــْ دعا از  .پردازديدعا م يالمقدميبه ارزش ذ »يعَنْ عبِادتَ س

ـــت. در اين نقش دعا  جهت اول پناهگاهي براي دفع يا رفع بلاها (طبيعي و اخلاقي) اس

باشــد. دعا از جهت دوم مي **ســوزو گاهي ســبب *ســازبراي خداباوران گاهي ســبب

شــدن به حاجات دعاكننده نيســت، بلكه عبادتي اســت كه دعاكننده در ابزاري براي نايل

ـــود. اين ارتباط بلاهاي دروني و اخلاقيپرتو آن بـا خـداونـد مرتبط مي اش را درمان ش

انجـامـد؛ حتي اگر دعـايش در دفع يـا رفع بيماري كنـد و بـه كمـال روحي وي ميمي

ان شود كه ارمغمستحاب نشود. در پرتو چنين باور و آثاري روح آرامي نصيب انسان مي
                                                      

 شود.هاي حصول اين اسباب با دعا و... فراهم مياثر از آنِ اسباب مادي است، اما زمينه *
كند؛ مثلاً آتشـي كه بايد بسـوزاند، از تأثير باز داشـته و سرد و دعا و... اثر را از اسـباب مادي سـلب  **

 گلستان شود.
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  هاي طبيعي است.آن مقاومت بدن در برابر بيماري

ه شود بسياري از امور ديگر مانند توسل نيز مانند دعا از اين دو نقش لازم اسـت گفت

  باشند.المقدمي برخوردار ميمقدمي و ذي

  . مانا و جامع١-٣

گاه كه بر مبناي فسـق و فجور باشد، پايدار هاي ديني، توسـعه آنبر اسـاس آموزه

اه به عه پايدار با نگتحليل انتقادي سند توس«اي با عنوان نخواهد بود (نگارنده در مقاله

به بررســي اين موضــوع پرداخته اســت). در اين گونه موارد اكتفا به » هاي الهيســنت

اسـباب مادي براي پيشگيري از برخي بلاها يا رفع آنها فاقد دوام است و همه ابعاد و 

آثار بلا را شـامل نخواهد شـد. توضيح اينكه بسياري از ابتلائات و مشكلات زيستي و 

باشــد، در مواجهه با اين گونه بلاها بايد از ز ناحية عملكرد نادرســت بشــر ميطبيعي ا

چه اسـبابي بهره برد؟ روشن است در مواردي كه عامل غيبي به نحو تامه نه اقتضا در 

-٩(احزاب: نزول بلا دخالت دارد، مانند طوفان ســختي كه در جنگ احزاب نازل شــد 

ــركان بود يا در جاي )١٠ ــكافته ميو بلايي براي مش ــي ي كه دريا ش ــود تا موس و  ش

و...، اين امكان براي  )٦٣–٦٠(شعراء: يارانش نجات پيدا كنند و فرعونيان غرق شـوند 

ــباب معنوي برخيزد و طبيعتا  ــباب مادي به مقابله با آن اس ــر وجود ندارد كه با اس بش

براي جلوگيري از چنين بلاهايي بايد از اسباب معنوي بهره جست مثلاً همان كاري را 

ــرت يونس انجام دادند؛ ــاز  انجام داد كه قوم حض يعني آنچه در اين گونه موارد كارس

، ١٤٠٣ ،/ مجلسي٩٨(ر.ك: يونس، باشد تضرع، استغفار، توبه و جبران گناهان مياست، 

  .)٢٨٢-٣٧٩، ص١٤ج

توان با اسباب مادي جلوي آثار آنها اي هستند كه ميبله گاهي عوامل معنوي به گونه

را گرفت يا با اسـباب مادي آثار آنها را رفع كرد؛ مانند اينكه با استفاده از عوامل مادي و 

فاده هايي كه منشأ آن گناه بشر است، پيشگيري يا با استي از ابتلاي به برخي بيماريطبيع

از اين گونه عوامل طبيعي آنها را درمان كرد. سرّ اين مسئله در اين مطلب نهفته است كه 



 

 

ان
رخ

م ت
اس

ق
 

٤٦ 

 

ــتخدام عامل مادي اثر مي توان در آن كند و با عامل مادي ديگر ميعامل معنوي نيز با اس

رگذار بود؛ اما بايد توجه كرد كه اين پيشـــگيري يا درمان موقت اســـت. عامل مادي تأثي

ــباب مادي نمي ــگيري كرد، يا علاوه بر اينكه با اس توان از همه پيامدهاي مادي گناه پيش

پس از وقوع، همه آن پيامدها را مهار كرد. از ســويي ديگر گناه مشــكلات ديگري را نيز 

با اسباب مادي به مقابله با آنها برخاست؛ يعني  شودآورد كه مادي نيست و نميپديد مي

جانبه نخواهد بود (شامل همه ابعاد مادي و علاوه بر آن هم موقت خواهد بود و هم همه

رو در هر دو مورد در كنار اسـتفاده از اسباب مادي بايد از شـود)؛ ازاينابعاد معنوي نمي

  اسباب معنوي نيز بهره جست.

  . اقتضايي و قطعي١-٤

ـــتقلال دفع، پيدايي و مانايي بلاياي طبيعي  ـــباب معنوي به نحو اس آيا هر يك از اس

باشــند و تأثير آنها در صــورتي اســت كه عامل تأثيرگذارند يا صــرفاً در حد مقتضــي مي

اي خاص فرع ديگري با وي مزاحمت نكند؟ حقيقت آن اســت كه انتظار حصــول نتيجه

 شوند؛ لذا براي جلوگيري از بلايي مانندمنتج ميبر لحاظ همه اسبابي است كه به آن اثر 

اي احتكار باشد، ولي قحطي و... بايد به همه اسباب معنوي آن توجه كرد. اگر در جامعه

خواري نباشد، يكي از عوامل حبس باران و كاهش روزي وجود خواهد داشت و رشـوه

ي و استقلال در پيداي زيرا برخي از اين اسـباب به نحو همين كافي اسـت براي نزول بلا؛

باشند و لازم نيست به نحو عام مجموعي در كنار هم قرار گيرند تا اسـتمرار بلا كافي مي

بلا نازل شود. همان گونه كه برخي اسباب از اين قابليت برخوردارند كه مانع بلاها شوند 

عوامل  نو براي دفع و رفع آن به نحو اســـتقلال تأثيرگذار باشـــند. بنابراين هر يك از اي

خود مراتبي دارند؛ مثلاً با برخي از آنها بلاهاي بيشـــتري و با برخي ديگر بلاهاي كمتري 

  توانند علت تامه براي نزول يا دفع بلاها باشند.شود يا برخي ميدفع مي

معناي اين ســخن آن اســت كه در وجود و عدم بلاها برخي اســباب نقش اقتضــايي 

ــله علل  و امامان  ر اين باوريم پيامبر اند. ما بدارند و برخي علت تامه ــلس نه تنها در س
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، بلكه در سلسله علل فاعلي اين عالم )٢٤-٩ص (الف)،١٣٨٨(ر.ك: رباني گلپايگاني، غايي 

برپــايى نظــام آفرينش و اعطــاى رو قرار دارنــد. ازاين )٣٠-٧ص (ب)،١٣٨٨: همو، (ر.ك

ها و... فرع بر وجود امام خودســازى انســانى اللَّه و هدايت و تربيت و وَفيض به ما ســِ 

د. ى اللَّه فيض ببرند و عطش خود را ســيراب نماينوَاى اســت كه از وجود او ما ســِ زنده

ــامل همه امامان حتي امام غايب نيز مي ــويي ش ــويي ديگر اين نقش از س ــود و از س ش

به غير ها و مؤمنان نيســت و از بركت وجود امام اســت كه منحصــر در فيض به انســان

ــود. بيهاي كافر نيز روزي داده ميها و به انســانانســان گمان برخي از اين كاركردها ش

جنبه قطعي دارد و به نحو اقتضـا نيست. دلايل نقلي و عقلي فراواني اين مطلب را تأييد 

  كند كه در اين مختصر مجال گفت آنها وجود ندارد.مي

تي تضايي دارند؛ يعني تأثير آنها در صوراز سويي ديگر برخي از اسباب صرفاً جنبه اق

اسـت كه مانعي نيايد يا شـرط آن محقق شود؛ براي مثال اجراي نقصان نعمت كه نتيجة 

مْ وَ إِذْ تأََذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُ «فرمايد: كفران آن است، به نحو اقتضاست؛ زيرا در قرآن مي

ديدٌ عَذابي لَأَزيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كفََرتُْمْ إِنَّ ديدٌ إِنَّ عَذابي«گمان تعبير . بي)٧(ابراهيم: » لَشــَ » لَشــَ

گوياي تهديد اسـت و صراحت در كاهش نعمت ندارد و صرفاً اقتضاي كاهش يا سلب 

نعمت را دارد و انجام آن مشروط به عدم مانع است؛ لذا اين امكان وجود دارد كه سنت 

ها معلوم نيست و فقط به علم و براي ما انسان مانند املا و اسـتدراج كه جريانش ديگري

حكمت و تدبير و تقدير الهي بسـته است، جلوي اين اقتضا را بگيرد و مانع از تأثير اين 

ــي گردد  ــباح يزدي، مقتض ــادي )٤٥٧-٤٥٥، ص١٣٩١(مص . بله اگر نعمت را به رفاه اقتص

  نيم.قطعي تلقي ك محدود نكنيم و براي آن گستره وسيعي قايل شويم، بايد آن را نيز

ــهيد مطهري درباره رواياتي كه بيان مي ــر با هيچ تدبش د جلوي توانيري نميكنند بش

  گويد:مي )٢٨٩، ص١٣٨٢(پاينده، هي را بگيرد قضا و قدر ال

ناظر به يك مطلب صحيحى است؛ نه با اصل  ،به عقيده اينجانب اين اخبار و روايات

قضا و قدر؛ ناظر به نظام كلّى عالم و مجموع  علّيت عمومى منافى است و نه با عموميت

ــباب  ــت كه علل و اس ــت؛ ناظر به مواردى اس ــباب اعمّ از مادّى و معنوى اس علل و اس

دهد. علل و اسباب را تنها در ابعاد معنوى علل و اسـباب مادّى را تحت الشّعاع قرار مى
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و نهان تشكيل شده  نظام اتمّ از مجموع علل و اسـباب آشكار مادّى نبايد محصـور كرد.

كنند و از كه علل مادّى و محسوس، بعضى بعض ديگر را خنثى مى طورى اسـت. همان

ه تنها كسى ك افتند.اندازند، در مواقع خاصّى تحت تأثير علل معنوى نيز از كار مىكار مى

ــوس را مى ــت؛ بيند خيال مىعلل مادىّ و محس ــر به همين چيزهاس ــبب منحص كند س

قضا و قدر الهى دركار  اران علل و اسـباب ديگر نيز ممكن است به حكمداند كه هزنمى

گاه كه آن علل و اسـباب پا به ميان گذاشتند، اسباب و علل مادّى را خنثى و باشـند و آن

  .)٤١٠-٤٠٩ص ،١ج، ١٣٨٤(مطهري،  كننداثر مىبى

گيري جلو كه علل مادي گاه يكديگر را خنثي و از تأثير ديگريبر اين اساس همچنان

كنندة همديگرند، علل معنوي نيز گاهي تأثيرات يكديگر را و گاه معاضد و ياري كننديم

سوزند) و در برخي (سب شـونديمو زماني نيز مزاحم تأثير علل مادي  سـازنديمخنثي 

ـــتـافتـه و با همديگر تأثير  ـــبـاب ديگر معنوي و مـادي ش كنند يمموارد بـه كمـك اس

ـــبب ـــازند)؛ لذا آنچه در عوامل معنوي مانند (س و... العاده ها و كارهاى خارقمعجزهس

 آيند، بلكه تنها جريان ســنتيالهي به شــمار نميســنّت يا تبديل نقض كنيم، مشــاهده مي

تغيير كرده است. از اين جهت بر پژوهشگران است با  شرايطديگر در موردي اسـت كه 

اين زمينه فهرسـتي از اسـباب تأثيرگذار (سبب خاص چه نتايجي  هايي درانجام پژوهش

 آيد) را عرضه كنند تا بردارد) و مسـببات اثرپذير (مسبب خاص از چه عواملي پديد مي

اي را شــدهبنديريزي صــورت پذيرد. علاوه بر اين بايد فهرســت طبقهاســاس آنها برنامه

  آن را تبيين كند.تهيه كرد كه ميزان تأثيرگذاري و شروط و موانع 

  . شروط و موانع تأثير٢

تواند مشروط و مطلق باشد؛ لذا بيان شـد كه اسـباب معنوي همانند اسباب مادي مي

بودن آنها در تأثيرگذاري نخواهد قيد و شرطبودن اين اسباب به معناي بيايانكار حاشيه

  شود:بود. در زير به برخي اشاره مي
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  . معيت با اسباب مادي٢-١

مندي از اســباب مادي كارســاز نخواهد بود. فا به برخي اســباب معنوي بدون بهرهاكت

؛ اما )٦روشـن اين ادعا آن اسـت كه خداوند روزي را تضـمين كرده است (هود:  نمونه

ــروط  ــد، برخي از اين ش ــت. همان گونه كه بيان ش ــروطي نيز قرار داده اس براي آن ش

تقوا، استغفار و صدقه از اسباب افزايش و انجام  معنوي است، مانند اينكه ازدواج، ايمان،

، ٧٤، ج١٤٠٣(مجلسي، گناه از اسـباب كاهش رزق اسـت؛ اما بر اساس برخي متون ديگر 

باشد؛ لذا دور از رحمت خدا دانسته شده است شرط لازم آن تدبير و تلاش مي )٤٢١ص

، ١٧، ج١٤٠٩ ،يامل(حر ع كسي كه آب و خاك دارد، اما بلاي فقر گريبانش را گرفته است

 .)٤١ص

ـــياري را در جلوگيري از بيماري و  ـــباب معنوي بس همچنين متون ديني با اينكه اس

داند، شـرط آن را رعايت مسائل بهداشتي درمان آن و درنتيجه كاهش طول عمر مؤثر مي

كند. در متون ديني وارد شـده است كه انسان نبايد به اسباب معنوي اكتفا كند و تلقي مي

در زمان بيماري از داروي مناسب آن كه خداوند در طبيعت قرار داده است، استفاده بايد 

از اين جهت در منابع ديني  .)٣٦٢، ص١٤١٢ ،يطبرس/ ٦٦ص ،٥٩ج ،١٤٠٣(مجلسي، نمايد 

نشــده است. شهيد مطهري  دعا به عنوان يكي از اسـباب معنوي جايگزين عمل دانســته

  گويد:باره ميدراين

ــت همين خلاف  پردازد. او كارى بركند و تنها به دعا مىآدمى كه عمل نمى طور اس

 فرمايد: الداّعى بِلا عَمَلٍ كَالرّامى بلِا وتََرٍمى كند. اميرالمؤمنين سـنت تكوين و تشريع مى

مانند كســـى  ،كندكند و دعا مىيعنى آن كه عمل نمى ؛)٣١٢ص، ٩٣، ج١٤٠٣(مجلســـي، 

ـــت كـه بـا كمـانى كـه زه نـدارد مى خواهد تيراندازى كند؛ يعنى عمل و دعا مكمّل اس

  .)٧٨٩، ص٢٣، ج١٣٨٤(مطهري،  يكديگرند، دعاى بدون عمل اثر ندارد

ـــرط ديگر اين«گويد: ، ميدعا نبايد جانشـــين فعاليت قرار گيردوي درباره اينكه   ش

 ؛باشد كه انسان دسترسى به مطلوب ندارد است كه واقعاً مظهر حاجت باشد؛ در موردى

ناتوان است. اما اگر خداوند كليد حاجتى را به دست خود انسان داده و او  ؛عاجز اسـت
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ــايقه دارد و از خدا مىكند و از بهكفران نعمت مى خواهد آن درى كاربردن آن كليد مض

كاربردن كليد را به روى او باز كند و زحمت به ،را كه كليدش در دسـت دعاكننده است

د از اين گونه دعاها را نيز باي از دوش او بردارد، البته چنين دعايى قابل استجابت نيست.

 نوع دعاهاى مخالف ســـنن تكوين قرار داد. دعا براى تحصـــيل توانايى اســـت. دعا در

از قبيل طلب  ،] مطلوب را به انسان داده استيافتن بهكه خداوند توانايى [دست صورتى

  .)٧٩٠-٧٨٩(همان، ص» يل حاصل استتحص

، ١٤٠٣(مجلسي،  شودمستجاب نمىپنج دسـته دعاى وي با اسـتناد به اين روايت كه 

كه انســان تمكّن دارد داند ميمثال براى مواردى را از باب اين پنج مورد ، )٣٥٦ص، ٩٣ج

هد خواكند و مىذلك كوتاهى مىاز راه عمل و تدبير به هدف و مقصـد خود برسد و مع

ـــين عمل قرار دهد دعا در نظام خلقت مكمّل و متمّم عمل در حالي كه  ؛دعـا را جانش

توان ادعا كرد الجمله ميبنابراين به صورت في .)٧٩٠(همان، ص اسـت نه جانشـين عمل

كه شـرط تأثير اسـباب معنوي در دفع يا رفع بلاهاي طبيعي همراهي اين گونه اسباب با 

  اسباب مادي است.

  يا عدم مزاحمت با اسباب معنوي ديگر. معيت ٢-٢

آمدن برخي از شروطي است كه آنها خود تأثير برخي اسـباب معنوي منوط به فراهم

آيند؛ مانند اينكه لطف ويژه نفس قدسي امام معصوم، شامل از اسباب معنوي به شمار مي

شود كه از ايمان و تقوا برخوردار باشند و از او با تضرع و زاري بخواهند و جوامعي مي

، ١٤٠٣/ مجلســي، ٤٤١، ص٢، ج١٣٩٥، بابويه(ابنع بلا قرار دهند او را واسـطه در دفع يا رف

  .)١٧٥، ص ٥٣ج و ٣٠، ص٥٢ج

همچنين اثرگذاري عواملي مانند دعا به شـرايطي نياز دارد كه برخي از آنها از اسباب 

باشـند؛ مانند اينكه درخواسـت حقيقي و واقعي، ايمان و اعتماد به استجابت، معنوي مي

/ طباطبايي، ٧٩٠-٧٨٥، ص٢٣، ج١٣٨٤(مطهري، تكوين و تشريع و...  عدم مخالفت با سنن

آيند؛ براي نمونه يكي از از شـــرايط اســـتجابت دعا به شـــمار مي )٣٣٦ص، ١١ج، ١٤١٧
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شرايط استجابت دعا آن است كه مورد دعا نتيجه گناه نباشد. شهيد مطهري با ذكر مثالي 

  دهد:اين شرط را اين گونه توضيح مي

صلاح و فساد اجتماع بستگى كامل دارد  ؛ف و نهى از منكر واجب اسـتامر به معرو

بـه اجرا و عدم اجراى اين اصـــل. نتيجه منطقى ترك امر به معروف و نهى از منكر اين 

اگر مردم در اين  گردند.شود و آنها بر مردم مسلط مىاسـت كه ميدان براى اشرار باز مى

 جه منطقى اين كوتاهى مبتلا شوند و آن وقتوظيفه خود كوتاهى كنند و به عقوبت و نتي

بخواهند ابتلاهاى خود را با دعا رفع كنند، ممكن نيسـت. راه منحصـر اين است كه توبه 

معروف و نهى از منكر كنند. البته در اين  كننـد و دومرتبه در حدود امكانات خود امر به

هَ لا يُغَيِّرُ ما بقَِومٍْ حَتَّى إِنَّ اللَّ« :صــورت تدريجاً به هدف و مطلوب خود خواهند رســيد

هِمْ كه مردمى وضع و حالت  سنت الهى اين است كه مادامى .)١١(رعد: » يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِـ

خود را در آنچه به خودشـان مربوط اسـت تغيير ندهند، خداوند سرنوشت آنها را تغيير 

بِالْمَعْروفِ وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اوْ لَتَأْمُرُنَّ « دهد. در احاديث معتبره وارد شــده اســت:نمى

لطَِّنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرارَكُمْ فَيَدْعو خِيارَكُمْ فلَا يُسْتجَابُ لَهُمْ هى بايد امر به معروف و ن: لَيُسَـ

ــما دعا  ــد و آنگاه نيكان ش ــلط خواهند ش ــما مس ــما بر ش از منكر كنيد و اگرنه بدان ش

رحقيقت د .)٣٧٨، ص٩٠، ج١٤٠٣(مجلسي، » ها مستجاب نخواهد شدكنند و دعاهاى آنمى

-٧٨٨، ص٢٣، ج١٣٨٤(مطهري،  »اين گونه دعاها نيز برخلاف سنت تكوين و تشريع است

٧٨٩(.  

  . معيت با مصلحت٢-٣

بايد توجه داشـت كه يكي از شرايط اسباب معنوي در نقش مقدمي، وجود مصلحت 

يا نشــدن بر اســاس قانون اســباب و مســببات و اســت؛ يعني نزول بلا مانند بيمارشــدن 

با اينكه خود  رو پيامبران و امامان  مصالحي است كه در يك طرف موجود است؛ از اين

يماري شان با بباشـند، براي اينكه از نظر وجودي ارتقا يابند، يا بدناز اسـباب معنوي مي

 :(ر.كشد آنان بيمار مي شـدند و جسمحفظ شـود و... به انواعي از ابتلائات آزمايش مي



 

 

ان
رخ

م ت
اس

ق
 

٥٢ 

 

يا به ) ٢٨١، ص١٣٨٥/ طبرسي، ١٩٤-١٩٢، ص١٤٠٦ بابويه،ابن /١٦٩-١٦٨ص ،١٤٠٧، راوندى

  گرديد.سبب مصالحي ديگر بر اساس قانون اسباب و مسببات، بيماري از ايشان دفع مي

ـــه پيامبران و امامان  ـــل ذوات مقدس توانند مانعي براي نيز مي دعا و همچنين توس

بيماري باشـــند، يا بيماري خاصـــي را محال كنند؛ اما تأثير اين اســـباب دائرمدار وقوع 

  مصلحت است كه آگاهي ما از آن اندك است.

به ديگر سـخن در مواردي كه جريان نزول بلا بر اســاس ســنت مشــروط (سنني كه 

ــد  ــد كه هدف از آن امتحان و رش ــت) يا مطلق باش ــته به رفتار آدمي اس جريان آنها بس

  باشد.هاست، در اين صورت مصلحت ملاك نزول يا دفع يا رفع بلا ميانسان

باشــد و نقشــي عام دارد. در بيان شــد كه امام از اســباب معنوي و مجراي فيض مي

شــك جريان ســنت ابتلاي مشــروط بر جايي كه عامل معنوي گناه ســبب ابتلا باشــد، بي

ابتلاي مطلق نيز دائرمدار اسـاس وجود مصــلحت خواهد بود؛ همچنان كه جريان ســنت 

باشد. در اين صورت دفع يا رفع بلا از سوي امام عصر (عج) نيز بر اساس مصـلحت مي

ــت؛ يعني ممكن  ــلحت خواهد بود. از اين جهت فرقي بين مؤمن و كافر نيس وجود مص

است وجود بلا يا استمرارش براي مؤمن و كافر به مصلحت باشد. به بياني ديگر امام در 

فع پردازد و جلوگيري از بلا يا ري از سنن الهي به ايفاي نقش در نزول فيض ميپرتو يك

آن در صـورتي موجه است كه سنت ديگري مانند سنت امتحان و... آن را ايجاب نكند. 

دهد. انسان با اين ابتلائات به ضعف خداوند با ابتلاي بشـر وي را در مسير رشد قرار مي

  آورد.ري رو ميبرد و به تضرع و زاخود پي مي

بـا توجـه بـه حركت تكاملي جوامع و تاريخ و تحقق قطعي جامعه مهدوي، يكي از 

اي سـازي بسـتري مناسب براي تحقق چنين جامعهتواند فراهممصـالح كلان نزول بلا مي

جامعه از سـه بعدِ انسان، طبيعت و رابطه (رابطه انسان با طبيعت و انسان با زيرا  باشـد؛

گيرد كه اين ابعاد در صورتي شكل ميمهدوي ار است و جامعة مطلوب انسـان) برخورد

آيد كه يپديد متغييرات معرفتي و رفتاري  در بعد انســـاني گانه ارتقا و بهبود يابد.ســـه

ـــد. بلـاي عمومي مي  در بعد طبيعت نيز اگرچهتوانـد در پيـدايي اين تغييرات مؤثر باش

ي قابل زيست انسان بر محيط آن، آثار مثبت زندميهايي به سـلامت آسيب بلاهاي طبيعي
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(ايجاد همبستگي اجتماعي بر اساس درد  در ارتباط انسـان با انسان يقيناً. بررسـي اسـت

و  شـدن كه مبتني بر فطرت انساني است)مشـترك و حركت بشـريت به سـمت جهاني

 )كردن از تخريب محيط زيست و توسعه ناسازگار با حركت كلي طبيعت(دوريطبيعت 

  تغييرات مهمي را شاهد خواهيم بود.

  . چگونگي تأثير٣

ـــباب مادي و معنوي به  ـــاس ديـدگاه مختار، براي دفع يا رفع بلاها بايد از اس بر اس

ــت؟ در تبيين  ــباب معنوي چگونه اس ــورت تؤامان بهره برد؛ اما در اين ميان تأثير اس ص

  حائز اهميت است:چگونگي تأثير علل معنوي در عالم طبيعت توجه به نكات زير 

  انگاري اسباب معنوي. طول٣-١

گيري از اســباب مادي براي دفع يا رفع بلاهايي مانند بيماري، به عنوان گمان بهرهبي

ــت پناهگاه ــيه دين اس ــتان و ماديون مورد تأكيد و توص ــترك بين خداپرس حر (هايي مش

و از اين  )٣٦٢، ص١٤١٢ ،يطبرس/ ٦٦ص ،٥٩ج ،١٤٠٣/ مجلسي، ٤١، ص١٧، ج١٤٠٩ ،يعامل

جهت همان گونه كه اسـباب مادي جايگزين اسـباب معنوي نيســت، اسباب معنوي نيز 

باشـند، بلكه اين اســباب در طول اسباب مادي جايگزين و در عرض اسـباب مادي نمي

. شودمحدود نمي يعتو طب يدارد و به جهان ماد يعالم مراتبهسـتند. با اين توضيح كه 

عالم  يعت،عوالم به عالم طب ينملكوت و معنا قرار دارد. از امـاوراى عـالم ملـك، عـالم 

الم در = عويادن ةآغاز (عوالم قبل از نشئ ةشـده است كه مرحل يرتعب يزمثال و عالم عقل ن

ــتقوس نزول) و ب ــئ ازگش ــامل يادن ة(عوالم بعد از نش ــعود) را ش = عوالم در قوس ص

عالم مثال و عقل پيش از نشئة دنيا و بعد از براي آگاهي از وجوه مشـترك و امتياز (شـوند يم

ـــه .)٣٣–٢٥، ص١٣٨١، ييطبـااآن، ر.ك: طب گانه به نحو طولي مترتب بر هم اين عوالم س

  باشند.مي

بر اســـاس توضـــيحي از علامه طباطبايي (ره) معناي ســـخن الهيون در اينكه اعمال 
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لل طبيعيه و نشاندن علل معنوي انساني، حوادثي را در همين دنيا به دنبال دارند، ابطال ع

ـــريك العله و نقض قانون كلي عليت و معلوليت و  در عرض علـل مـادي بـه عنوان ش

شدن به صدفه و جزاف نيست، بلكه مراد آنها اثبات علتي است در طول علت ديگر قائل

ـــناد مي دهند؛ منتها و عـاملي معنوي، فوق عوامـل مادي. آنها تأثير را به هر نوع علل اس

دهند و ترتيب، نظير اينكه كتابت را به قلم، به دسـت انسـان و به خود انسان اسناد ميبه

ــت؛  ــت و توارد علل كثير بر معلول واحد هم نيس هيچ تعارض و تنافي هم بين آنها نيس

  .)١٨٣ص ،٢، ج١٤١٧(همو، ترتيب است زيرا عليت آنها طولي و به

هاي طبيعي م عقل است و پديدهنتيجه اين سـخن آن اسـت كه عالم مثال معلول عال

ــباب معنوي كه به اگرچه علل طبيعي دارند، معلول عالم مثال مي ــته اس ــند و آن دس باش

توانند تأثير كنند كه با علل حوادث در جهان شهود و طبيعت تعلق دارند، در صورتي مي

  عالم مثال و عقل متحد شوند.

گويد: ن يكي از عوامل معنوي، ميعلـامه طباطبايي درباره چگونگي تأثير دعا به عنوا

ــؤال، امعان نمايند، براي اتحاد با « ــرع و س نفوس دعاكننده هر گاه در دعوت خود با تض

علل حوايجشـان در عالم مثال، مستعد خواهند شد؛ سپس براي اتحاد با علل حوايجشان 

ـــد. درنتيجه اين نفوس به هر نحوي كه اراده كرده و ـــتعد خواهند ش  در عالم عقل مس

ـــتجابت بخواهنـد بـا تصـــرف و تغيير و تحول در ماده، اثر مي گذارند و اين معناي اس

ـــت و بـه نظير اين بيـان، كرامات و خوارق عادت را مي  (ر.ك:» توان توجيه كرددعـاس

  .)٤١١ -٤١٠ص يي،علامه طباطبا قهيتعل ،٦ج ،١٩٨١ي، رازيش نيصدرالد

  . حكومت اسباب معنوي بر اسباب مادي٣-٢

» دما به الوجو« گريد يو برخ »ما منه الوجود« يبرخ شود.تقسيم مي ياقسـام هعلل ب

نش شود كه آفريبه علتي گفته مي »ما منه الوجود«. باشندمي» اعداديعلل «و قسـمي نيز 

ما به « . مقصود ازخداستشـود. اين قسـم از علت منحصـر در و وجود از او ناشـي مي

 و هيو عرض هيعقول طولهسـتند. اين علل همان  ياله ضيف يمجرا اند كهعللي» الوجود
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شــاهده م عتيدر عالم طبكه مادي اســت و آنچه از علل غير از اين د. باشــنمي مجردات

زمينه را  بلكهباشــند، آيد و نه مجراي فيض وجود ميوجودي از او پديد مينه  ودشــمي

  .كنند تا علل واقعي تأثير كنندآماده مي

لي عوامل به دو دسته كلان مجرد (ما منه الوجود و ما به بر اين اسـاس به صـورت ك

شــوند كه سـه قســم از عوامل و غيرمجرد (علل معد يا علل طبيعي) تقسـيم مي الوجود)

ــاني  ــاني و رفتارها) و عوامل غيرانس ــفات نفس ــه و اعتقاد، حالات و ص ــاني (انديش انس

تأثير واقعي حتي در عوامل  توان در قسم مجرد جاي داد؛ زيرا(فرشتگان و جنيان) را مي

ــت كه با بهره ــي اس ــاني نيز از آن نفس ــده از تجرد مثالي انس ــه عامل يادش مندي از س

ي شود و با اتصال به علل مثالملكوتي) و تجرد عقلي (جبروتي) برخوردار مي -(برزخي

  هاي مادي تأثيرگذار خواهد بود.و عقلي عالم طبيعت، نسبت به پديده

اشند بتر آن اسـت كه گفته شود همه علل غير از خدا علل اعدادي ميالبته نگاه دقيق

ـــاس توحيد افعالي و ديد ادق و به مفاد  ي لا مؤثر ف«و به بيان علامه جوادي آملي بر اس

، علت حقيقي و فاعل ايجادي، تنها خداوند اســت و جز خداي ســبحان، »الوجود الا الله

ـــوي اللـه علـت اعدادي مبنا بين موجودات مجرد و مادي فرقي  اند و بر اينهمـه مـاس

نيسـت؛ يعني علل طبيعي و علل فراطبيعي كه بر مبناي مشــهور علت كافي تامه هستند، 

  .)١٩ص، ١٣٧٦(جوادي آملي، باشند همگي علل اعدادي مي

توان اين ادعا را مطرح كرد كه اســـباب و عوامل معنوي در هر حال با اين مقدمه مي

. با اين توضــيح )٤١٠ -٣٩٩ص، ١ج، ١٣٨٤(ر.ك: مطهري، بر عوامل مادي حكومت دارند 

  كه:

فوق او و و  ســتين عتياز ســنخ عالم طب(مجردات مثالي و عقلي)  اتعالم مجرد -

سان انلذا  ي و طولي بر يكديگر ترتب دارند؛علِّ. اين عوالم به صـورت حاكم بر اوسـت

 را جهان حوادثيابد و  يآگاه يـابي بـه جهـان مثـال و عقـل از آيندهراهتوانـد بـا مي

  .كند ينيبشيپ

 تجردي (مثالي و عقلي، ياصــورت  ي و رفتار ازصــفات و حالات نفســان ،شــهياند -

شده خود ر سه حوزه گفتهدر انسان كه د حصـول تقوا. دارندبرخور ي و جبروتي)ملكوت
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و  به جهت تجردانجامد و روح انســان روح انســاني مي شيپالا ســازد، بهرا ظاهر مي

ــي ــت، مي در وي كه پالايش ــ تواندپديد آمده اس ــلس بر و  رديگ ه علل عالم قرارلدر س

واهد خو ملكي انسـان باتقوا مانند فرشته  در اين حالت كند. ريتأث عتيطبجهان حوادث 

  بر حوادث طبيعت است. رگذاريتأثشد كه 

الذكر كه در ذيل عامل انسـاني بيان شد، همانند علل طبيعي از فوق گانهعوامل سـه -

آيند. بر اين اســاس همان گونه كه خوردن داروي طبيعي علل اعدادي عالم به شــمار مي

ا را فخوردن تربت سـيدالشــهدا نيز قابليت ش كند،زمينه را براي شـفاي مريض آماده مي

  براي وي ايجاد خواهد كرد.

اعمالي مانند نماز و صـــله رحم و...، تأثير واقعي و عيني در عالم تكوين دارند و  -

اينكه  . نتيجهبنا شـــده اســـت ننظام واقعي عالم طبيعي بر قوانين طبيعي و معنوي توأما

ن آنكه بدوعلل مجرد حاكم بر علل مادي هسـتند و بالطبع با اراده نسبت به انجام فعلي، 

ن جبري در كار باشـد، آن كار محقق خواهد شـد، و لو اينكه اسباب مادي را در انجام آ

ـــتخدام خود درآورد. تأمل در چگوني تأثير نفس ـــت -كار به اس بر بدن  -كه مجرد اس

ارائه دهد. نفس اگر بخواهد تغييراتي در بدن  تواند تصـوير روشني از آنچه گفته شد،مي

، رسانداين كار را با استخدام و استفاده از علل مادي بدن به سامان مي مادي دهد، اگرچه

اي آيند و نفس علت حقيقي است. نفس به جهت سلطهاينها همه علل معد به شـمار مي

ـــتخدام علل مادي غير از عللي كه تا كنون بر بدن تأثيرگذار  كـه بر بـدن دارد و لو با اس

  بدن را تغيير دهد.تواند روند رو به موت اند، ميبوده

لـذا لحاظ عوامل معنوي به معناي نفي علل مادي نيســـت؛ البته اينها به عنوان عامل 

  توانند جريان عالم را عوض كنند.قاهر بر علل مادي سلطه دارند و مي

  . تأثير از طريق استخدام علل طبيعي٣-٣

با  بايستيبر اسـاس اصـل سـنخيت هر گونه تأثير و فعل و انفعالي در عالم مادي م

تواند در عالم ماده علت مباشـــر عليت و ســـببيت مادي انجام گيرد و مجرد محض نمي
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اند واقع شــود. انديشــمندان فراواني به اين نكته توجه كرده و آن را مورد تأكيد قرار داده

/ جوادي ٤١٠-٣٩٩ص، ١ج، ١٣٨٤/ مطهري، ٣٤ص ،١٣٨٧، خمينى/ ٣٣٤ص ،١٣٨٣(لاهيجي، 

(ره) با رد  صــدرالمتألهين. براي نمونه )٧٦، ص٣، ج١٤١٢ي، ســبحان/ ١٢٢ص ،١٣٧٤آملي، 

اسـتناد مستقيم افعال طبيعي و جزئي به خداوند كه مختار اشاعره است، در تحليل آن به 

و فاعل مباشر  )١١٩، ص٨، ج١٩٨١(ملاصـدرا، كند عدم سـنخيت مجرد با ماده اشـاره مي

  .)١٠٩(همان، صكند افعال طبيعي را قواي جسماني ذكر مي

ـــت  طباطباييعلـامه  معلولى طبيعى علت  ،معقول نيســـت(ره) نيز بر اين عقيده اس

 از آناگر از طريق معجزه درخت خشـكى سـبز و بارور شد،  لذا ؛طبيعى نداشـته باشـد

داشـــته باشـــد، چه ما آن علت را  كه موجودى اســـت طبيعى، بايد علتى طبيعىجهت 

وَ مَنْ يتَّقِ اللَّهَ يجْعَلْ لَهُ سوره طلاق ( ٣تفاده از آية وي با اس بشـناسـيم و چه نشـناسـيم.

 هِ مخَْرَجاً وَ يرْزُقْهُ مِنْ حَيثُ لا يحْتَسِبُ، وَ مَنْ يتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِ 

ي شـــرور، مانند  ةلعاده چه در ناحيافرمايد: امور خارقمي )ءٍ قدَْراًقدَْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شـــَ

اســتجابت دعا و امثال آن و چه معجزات،  مانندخيرات، در ناحية ســحر و كهانت و چه 

يعنى  ؛انداسباب طبيعى غير عادىه اسـباب طبيعى عادى نيستند، بلكه مستند به مسـتند ب

بب س اسبابى كه براى عموم قابل لمس نيست و آن اسباب طبيعى غير عادى نيز مقارن با

اذن و اراده خدا هســتند و تفاوتى كه ميان ســحر و ه حقيقى و باطنى و در آخر مســتند ب

ـــتجابت دعا و كرامات اوليا و معجزات انبيا از طرفى ديگر  كهـانـت از يـك طرف و اس

 شوندولى در دو قسم اخير نمي ؛شوندغلوب ميم سـت كه در اولى اسبابا اين ،هسـت

  .)١٥تا]، صو [بي ٨٣– ٧٦ص ،١، ج١٤١٧(ر.ك: طباطبايي، 

نتيجه اينكه سـببب قريب امر مادي، مادي است، و لو اينكه سبب بعيد آن غير مادي 

باشــد؛ زيرا ممكن نيســت موجود مادي بدون ســبب مادي پديد آيد. از اين رو ســببيت 

ـــبـاب معنوي در پيـدايي و مـانايي بلاهاي طبيعي يا دفع و رفع اين گونه بلاها نيز با  اس

  ي است.عيطبو عوامل استخدام علل 

ــده ناظر به طولتحليل ارائه ــباب معنوي و تأثير ش ــلطه اس علل  قيطر ازانگاري، س

ص ها را ناقكنـد، بلكـه برخي تحليـلگفتـه را رد ميطبيعي، نـه تنهـا رويكردهـاي پيش
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ـــند، از جهاتي نيز كند؛ مثلاً دو تحليل زير اگرچه از جهتي صـــحيح ميارزيـابي مي باش

  شوند:ناقص محسوب مي

 را بايد به عتيجهان طب بر هاانســـان ناصـــالح ايصـــالح و  يرفتارها راتيتأثالف) 

شـده از چشم به هنگام اثرپذيري از انرژي منفي سـاطع رينظصـورت مادي تحليل كرد؛ 

 ،شــده اســت دعاا راًياثر ســخن زشــت كه اخبر آب  يهامولكول رييتغچشــم زخم، يا 

  .واضح نشده است اندانشمند يآن هنوز برا يكيزيف سميمكان اگرچه

ـــلام اگرچه در پاره ـــتفاده از طب يالفراغهمنطقاي موارد ب) اس در نظر  عتيرا در اس

، )مكروه و مستحب ،مباح امور ةنخواهد بود (حوز ييتقواياز آن ب يكه تخط ه استگرفت

مشـخص كرده است مندي از آن و بهرهبرخورد با آن  ةرا در نحو يحدوددر اكثر موارد 

ــتن درختان، قطع ــتفاده به اينكردن آنان (در كاش نكردن هوا و آب و...) كه و آلوده نهياس

 خوردنهمبه و يجو راتييتغ عوامل نيهم و اســت ييتقوايب خودآنها  تيعدم رعا

؛ يعني انجامديم... وهوا و كاهش باران  يو به آلودگ شوديم موجب را نيزم ستمياكوس

تقوايي را صرفاً منحصر كنيم به عدم رعايت دستورهايي كه درباره طبيعيت وارد تأثير بي

  شده است.

 ريثأو ت يكيزيبه بعد ف راتيتأث ياپاره درباره تحليل اول بايد گفت كه مستبعد نيست

مســتند باشــد؛ اما اين ســخن به معناي آن اســت كه  يماده و انرژ هيو تأثرات از ناح

الح و ص يرفتارها راتيتأث شوند وخلاصه نمي يدر بعد فرامادي صـرفاً انسـان يرفتارها

همانند  باشد و رفتارها نيزنميمستند  يمادريغ ةبه جنب اًصرفبر جهان طبيعت ناصـالح  اي

ي از عوامل مادي و غيرمادي مادريو غ يماد بعددو  خود انسان به جهت برخورداري از

ــمار مي ــتفاده نميآيند. از به ش ــود كهاين نكته اس ــرفاًرفتارها  ش  يعلل ماد ةدر زمر ص

بر اســاس تحليلي كه گذشــت، تلقي اعمال انســاني به عنوان علل معنوي به  باشــند.مي

معناي ابطال علل طبيعي نيســت؛ اما تأكيدي اســت بر اين نكته كه تأثير رفتار به جهت 

ــد. توجه بههمان بعد معنوي نهفته در رفتار مي ــت. آب مثالي دراين باش ــاس باره راهگش

ــهدا از امور طبيعي ــيدالش ــفاي زمزم يا تربت س ــباب معنوي در ش اند، با اين حال از اس

آيند؛ زيرا اين تأثير از آنِ آن معنايي اســت كه در اين آب و خاك مريضــي به شــمار مي



 

 

تأث
و 

ش 
نق

 ري
اد

رام
ل ف

وام
 ع

 و
لل

ع
 ي

بلا
ر 

د
اي

 ي
عيطب

ي  

 

 ٥٩ 

 

شود نهفته اسـت. اين معنا اگرچه تغييراتي را در آب و خاك به لحاظ طبيعي موجب مي

يافتني اسـت، عليت به همان معنا مستند است كه كه با ابزار و آزمايشـات حسـي دسـت

  هاي ديگر فرقي ندارد.ها و خاكبدون آن اين آب و خاك با آب

 گذشت، آنچه اساس بر، سدريم نظر بهدوم نيز اگرچه در جاي خود درست  تحليل

 نيا رد كه باشــدمي يزيچ آن از فراتر ناصــالح و صــالح رفتار ريتأثبايد اذعان كرد كه 

  .است آمده ليتحل

  هاي الهي. ايفاي نقش در قالب سنت٣-٤

ه كاست  يضوابط«شود. مقصود از واژه سنت هاي الهي اداره ميعالم بر اساس سنت

ــت يهادهيپد ميتنظ يخداوند متعال آنها را برا ــت يهس ــع كرده اس ــدر( »وض  ،١٣٩٨، ص

ي شود. پذيرش نظام اسباب و مسببكه از آن به نظام اسـباب و مسببات تعبير مي )٥٠ص

ـــتند و در يكديگر تأثير و  ـــت كه موجودات جهان از همديگر بيگانه نيس به اين معناس

ارت افتند. آب وقتي حر تأثري حقيقي دارند و وقايع در پي اسباب و علل خود اتفاق مي

  .شودميآن دور شود، سرد  آيد و چون حرارت ازببيند، جوش مي

تأثير اسـباب معنوي نيز در نزول، دفع يا رفع بلاها بر اساس سنن مشروط و مطلق و 

ــنن الهي تحقق مي ــاس در قالب منظومه س ــباب مادي بر اس ــد كه اس پذيرد. اولاً بيان ش

آيند. اما اســـباب معنوي پذيرش نظام اســـباب و مســـببات، علل اعدادي به شـــمار مي

ـــطه فيض اندمتفـاوت اند و نقش علت فاعلي دارند، مانند اينكه الهي: برخي از آنها واس

نفس قدسـي امام معصـوم در سلسله علل فاعلي عالم قرار دارد و فيض از مجراي او به 

رسد؛ ثانياً بر اساس سنت ابتلاي مطلق كه فعل انسان در آن دخيل نيست، ماسوي الله مي

 و ضراء) ساءأها (بسختىها را مبتلا به و شرط انسان قيدخداوند به صورت ابتدايي و بي

ها آن است كه . لازمه پذيرش اين گونه سنت)١٩٩، ص٨، ج١٤١٧(ر.ك: طباطبايي، كند مي

 ها وهيچ گاه دنيا بدون سـختي و رنج نخواهد بود و تصور جهاني كه عاري از نيازمندي

رو  تعارض است و از اين طور واضـح با اين سـنت قطعي الهي درمشـكلات باشـد، به 
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  نقش علل معنوي در دفع و رفع بلا را بايد در اين چارچوب ديد.

ها اناند كه نتيجة رفتار انسگونه ثالثاً بر اسـاس سـنن مشـروط بسـياري از ابتلاها اين

ها و... بايد در آموزيها و علمها و تلاشريزيدر اين صـــورت تمام برنامه *باشـــند.مي

ـــنت مشـــروطجهت جلوگيري ا هاي كه تعبير ديگري از نزول عذاب -ز جريان اين س

گيري از اسباب مادي و معنوي از باشـد و در صورت جريان، بايد با بهره -دنيوي اسـت

  استمرار آن جلوگيري كرد.

آن  پذيرد كه شرطرابعاً دفع و رفع بسياري از بلاها در قالب سنت مشروط تحقق مي

  ن به اسباب معنوي ياد كرديم.تحقق اسبابي است كه ما از آ

  گيريبندي و نتيجهجمع

ــه ديدگاه انكارگرايي،  ــباب معنوي در دفع و رفع بلاهاي طبيعي با س درباره نقش اس

نفي كاركرد حداكثري و نفي كاركرد حداقلي مواجهيم. نوشـتار حاضر با گزينش ديدگاه 

  اسباب پرداخته است.هاي دوگانه، شروط و چگونگي تأثير اينگونه از اخير به نقش

  . درباره نقش و كاركرد اسباب معنوي به نتايج زير دست يافته است:١

ـــباب معنوي مي ـــند. الف) اس توانند عامل و مانع پيدايي و مانايي بلاياي طبيعي باش

ير تواند تأييدي بر ديدگاه اختوجه به گســتره وســيع اين گونه اســباب در متون ديني مي

  تلقي شود.

ـــ ـــويي المقدمي برخوردارندذي -باب معنوي از دو نقش مقدميب) نوعاً اس ؛ از س

شـوند و رشد و كمال اند و از سـويي ديگر خود عبادت تلقي مياي براي حوايجوسـيله

  سازند.انسان را فراهم مي

ج) اين گونه اســـباب گاهي كاركرد اقتضـــايي و زماني قطعي دارند. تأثير در حالت 

  مت عامل ديگري است.اقتضايي مشروط به عدم مزاح

                                                      
ايي دامنگير هسـزاي رفتار كفرآميز، مصيبت ناپذير گواه اسـت كه بهبراي نمونه آياتي بر اين قانون تخلف *

 ).٤٣ :فاطر/ ٣١شود (رعد: آنان مي
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رو هاي اســـباب معنوي آن اســـت كه كاركرد مانا و جامع دارند؛ از ايند) از ويژگي

اكتفا به اسـباب مادي در دفع و رفع بلا خصوصاً در مواردي كه بلا از سبب معنوي پديد 

ـــت، همـه آثار و ابعاد بلا را در بر نمي گيرد؛ علاوه بر اينكه موقتي خواهد بود. آمـده اس

ــت كه براي نايللا ــخن آن اس ــباب معنوي زمه اين س ــعه پايدار لحاظ اس ــدن به توس ش

  ضروري خواهد بود.

شوند، مشروط به گاه كه در نقش مقدمي ظاهر مي. تأثيرگذاري اين گونه اسباب آن٢

  باشد:شروط زير مي

ــت. در اين  ــباب مادي اس ــروط به معيت با اس ــايي تأثير مش ــباب اقتض الف) در اس

  د سبب معنوي جانشين سبب مادي شود.صورت نباي

ب) در اســباب اقتضــايي تأثير مشــروط به معيت و عدم مزاحمت با اســباب معنوي 

  ديگر است.

  ج) شرط تأثير در اسباب اقتضايي و قطعي وجود مصلحت است.

  . چگونگي تأثير اين گونه اسباب را بايد در ضمن چهار نكته مورد امعان نظر قرار داد:٣

ــباب  ــباب مادي اثر ميالف) اس كنند و از اين جهت نبايد آنها را معنوي در طول اس

  جايگزين و در عرض اسباب مادي به شمار آورد.

ب) اسباب معنوي بر اسباب مادي حكومت دارند؛ يعني به عنوان عامل قاهر بر علل 

  توانند جريان عالم را عوض كنند.مادي سلطه داشته، مي

اسباب معنوي بر عالم طبيعت از طريق استخدام  ج) بر اسـاس اصـل سـنخيت، تأثير

  باشد.علل طبيعي مي

د) تأثير اسـباب معنوي در قالب منظومه سنن الهي است و نبايد آن را خارج از دايره 

  سنن مشروط و مطلق الهي ارزيابي كرد.
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  منابع و مآخذ

 * قرآن.

 .١٣٧٦ :تهران ،كتابچى ،٦چ ؛مالياال (شيخ صدوق)؛ بابويه، محمد بن علىابن .١

، قم: دار الشريف الرضي للنشر، ٢؛ چثواب الاعمال و عقاب الاعمالــــــــ؛  .٢

  ق.١٤٠٦

  م.١٩٦٦ش/ ١٣٨٥، قم: كتاب فروشى داورى، ١؛ چعلل الشرائعـــــ؛  .٣

 ق.١٤٠٣، قم: دفتر انتشارات اسلامى، ١؛ چمعاني الاخبارـــــ؛  .٤

  .١٣٦٢، قم: جامعه مدرسين، ١جلدي؛ چ٢ ؛الخصالـــــ؛  .٥

 ق.١٤١٣، قم: دفتر انتشارات اسلامى، ٢جلدي؛ چ٤؛ من لا يحضره الفقيهـــــ؛  .٦

ــ؛ .٧ ، ٢چ ؛اكبر غفارىح علىيصحتق/ يحق؛ تهكمال الدين و تمام النعم ـــــــــــــ

 .ق١٣٩٥، اسلاميه :تهران

تحف العقول عن آل الرسول صلى الله عليه شـعبه حرانى، حسن بن على؛ ابن .٨

 ش.١٣٦٣ق/ ١٤٠٤مدرسين، ، قم: جامعه ٢؛ چو آله

جلدي؛ ٢)؛ هالقديم -(ط  هالأئم هفي معرف هكشف الغماربلى، على بن عيسـى؛  .٩

  ق.١٣٨١، تبريز: بنى هاشمى، ١چ

: قم ،١چ ؛تصحيح بدرالدين نعسانى ؛شـرح المواقف؛ ميرسـيدشـريف و ايجى .١٠

 .ق١٣٢٥، الشريف الرضي

ـــلامي، قم: دار ٢؛ چالمحاســنبرقى، احمـد بن محمد بن خالد؛  .١١ ، هالكتب الإس

  ق.١٣٧١

الله كتـابخـانـه آيت :قم، ١چ ؛قواعـد المرام في علم الكلـامميثم بحراني؛ ابن .١٢

 .ق١٣٩١ مرعشي (ره)،

 .١٣٨٢، تهران: دنياى دانش، ٤؛ چهنهج الفصاحپاينده، ابوالقاسم؛  .١٣
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؛ تصــنيف غرر الحكم و درر الكلمتميمى آمــدى، عبــدالواحــد بن محمــد؛  .١٤

  .١٣٦٦بليغات؛ ، قم: دفتر ت١جلدي؛ چ١

 .١٣٧١رئوف، قم: ؛ نزاع سنت و تجدد ؛رسول ،انيجعفر .١٥

اء ؛ قم: دار الاســرهالالهي هعلي بن موسي الرضا و الفلسفجوادي آملي، عبدالله؛  .١٦

 .١٣٧٤ للنشر،

 .١٣٧٦؛ قم: مركز نشر اسراء، رحيق مختومـــــ؛  .١٧

حياء امؤسـسه آل البيت ل :، قم١چ ؛هوسائل الشيع ؛حر عاملى، محمد بن حسـن .١٨

 ق.١٤٠٩التراث، 

، تهران: مؤسـسه تنظيم و ٤چ؛ هالطلب و الإراداللّه موسـوى؛ خمينى، سـيدروح .١٩

 .١٣٨٧نشر آثار امام خمينى (س)، 

، قم، المركز ٣؛ چو العقل هالإلهيات على هدى الكتاب و السنسبحاني، جعفر؛  .٢٠

  ق.١٤١٢، هالعالمي للدراسات الإسلامي

 .١٣٧٨ صراط، فرهنگي مؤسسه: تهران ؛نبوي تجربه بسط الكريم؛عبد سروش، .٢١

، قم: مركز الابحاث و الدراسات ٣چ ؛هالقرآني هالمدرسـمحمدباقر؛ ديصـدر، سـ .٢٢

 ق.١٣٩٨التخصصيه للشهيد الصدر، 

ــفار  هيالمتعال هالحكم ؛ميمحمد بن ابراه ،(ملاصــدرا)نيصــدرالمتأله .٢٣ فى الاس

 ،يالتراث العرب اءيحادار  :روتيب ،٣چ يي؛علامه طباطبا تعليقه؛ با هالاربع هيالعقل

 .م١٩٨١

مه رجت)؛ ولايهال هرسال رحو شـ هرجم(ت طريق عرفانسـين؛ د حمح، مياياطبطب .٢٤

  .١٣٨١ايش، خشر بشزاده؛ قم: ننسادق حص

 ق.١٤١٧، ، قم، دفتر انتشارات اسلامى٥؛ چالميزان في تفسير القرآنـــــ؛  .٢٥

 تا].؛ قم: نشر فاخته، [بياعجاز از نظر قرآن و عقلـــــ؛  .٢٦

ق/ ١٤١٢، الشريف الرضى :قم، ٤چ ؛مكارم الأخلاق ؛طبرسـى، حسـن بن فضل .٢٧

 .ش١٣٧٠

 هالمكتب: نجف، ٢؛ چالأنوار في غرر الأخبار همشــكا؛ طبرســى، على بن حســن .٢٨
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 .ق١٣٨٥؛ هالحيدري

 ،ريركبي، تهران: مؤسـسه انتشارات ام١چ ؛يو زندگ بيغمحمد؛  ،يصـالحعرب .٢٩

١٣٩٣.  

در جستجوي عوامل معنوي طول عمر «عليانسـب، سـيدضياءالدين و همكاران؛  .٣٠

-١٠٢، ص١٣٩٦، ٢، ش٣؛ دوره پژوهش در دين و ســلامت، »انســان در قرآن

١١٤. 

  .١٣٧٧انتشار،  يشركت سهامتهران: ؛ و جامعه نيدمقصود؛  ،فراستخواه .٣١

ترجمه محمدتقي  ؛القرآن و هو الهدي و الفرقان تفسير ؛سـيداحمدخان ،هندي .٣٢

 .١٣٣٢تهران: شركت تضامني محمد حسن علمي و ديگران،  ؛نيافخر داعي گيل

ح يصــحتق/ يحق؛ تتفســير نور الثقلين ؛هالعروســى الحويزى، عبد على بن جمع .٣٣

 .ق١٤١٥، اسماعيليان: قم، ٤؛ چسيدهاشم رسولى محلاتى

الحزين للراوندي)؛  ه(ســـلو الدعواتالله؛  هالدين ســـعيد بن هبراوندى، قطب .٣٤

 ق.١٤٠٧، قم: انتشارات مدرسه امام مهدى (عج)، ١چ

دوره  ؛انتظار موعود، »نشيامام در نظام آفر ينقش فاعل«رباني گلپايگاني، علي؛  .٣٥

 .٣٠-٧ص(ب)، ١٣٨٨تابستان  ،٢٩، ش٩

ــ؛  .٣٦ ـــ ـــ ـــ ـــ  ،٣١، ش٩دوره ؛ انتظار موعود، »نشيامام در نظام آفر غايينقش «ـ

 .٢٤-٩ص(الف)، ١٣٨٨ زمستان

؛ دوره كلام اسلامي، »و عقل ياز نگاه وح يعينقش انسان در شرور طب«ــــــ؛  .٣٧

 .٦٥-٤١، ص١٣٩٣، پائيز ٩١، ش٢٣

دار  :تهران ،٤چ ؛)هالإســلامي -(ط  الكافي ؛كلينى، محمد بن يعقوب بن اســحاق .٣٨

  ق.١٤٠٧، هالكتب الإسلامي

، تهران: نشـر سايه، ١العابدين قربانى؛ چزين؛ مقدمه گوهر مراد؛ لاهيجى، فياض .٣٩

١٣٨٣. 

ح جمعى از يصـــحتق/ يحقت ؛بيروت) -( طنوارابحار المجلســـى، محمدباقر؛  .٤٠

 .ق١٤٠٣، حياء التراث العربيا: دار ، بيروت٢؛ چمحققان
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 رجيا، به كوشــش غلامرضــا ســتوده؛ فرهنگ متوســط دهخدا؛ اكبريعل ،دهخدا .٤١

 دانشــگاه تهران،، تهران: ١؛ چيديجعفر شــه نظر ريز ؛ياكرم ســلطان ،يمهرك

 .١٣٨٥مؤسسه انتشارات و چاپ، 

تهران: ، ٧چ ؛ميقرآن كر دگاهياز د خيجامعه و تار ؛يمحمدتق ،يزديمصـــباح  .٤٢

  .١٣٩١ الملل،نيشركت چاپ و نشر ب ،ياسلام غاتيسازمان تبل

 .١٣٨٤؛ تهران: انتشارات صدرا، مجموعه آثار شهيد مطهريمطهري، مرتضي؛  .٤٣
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